
کباب غاز
نویسنده: سید محمدعلي جمالزاده

|  رشد معلم | دورۀ 35 |  شمارۀ 4 |  دی 1395 40

داستان



را  جمال زاده  محمدعلی  ســید 
پدر داستان کوتاه در زبان فارسی 
در  واقع گرايی  ســبک  آغازگر  و 

ادبیات فارسی می دانند.
او نخستین مجموعه داستان های 
کوتــاه خود را با عنــوان »يکی 
بود و يکی نبود« در ســال 1۳00 
منتشــر  برلین  در  خورشــیدی 
جمــال زاده   داســتان های  کرد. 
آکنده  و  طنزآمیز  ساده،  انتقادی، 
اصطلاحات  و  ضرب المثل هــا  از 
در  نويسنده  اين  اســت.  عامیانه 
در  سالگی   105 در   1۳76 ســال 
ژنو،  در  سالمندان  آسايشگاه  يک 

سوئیس درگذشت.

شــب عید نوروز بــود و موقع ترفیع 
رتبــه. در اداره با هم قطارها قرار و مدار 
گذاشــته بودیم که هرکس اول ترفیع 
رتبــه یافت، به عنوان ولیمه، کباب غاز 
صحیحــی بدهد دوســتان نوش جان 

نموده به عمر و عزتش دعا کنند.
زد و ترفیع رتبه به اســم من درآمد. 
فوراً مســئلة مهمانی و قــرار با رفقا را 
بــا عیالم، که به تازگی با هم عروســی 
کرده بودیم، در میان گذاشــتم. گفت 
تو شیرینی عروســی هم به دوستانت 
نــداده ای و باید در این موقع درســت 
جلوشان درآیی. ولی چیزی که هست 
چــون ظــرف و کارد و چنــگال برای 
دوازده نفــر بیش تر نداریــم یا باید باز 
یک دســت دیگر خرید و یــا باید عدة 
مهمان ها بیش تر از یازده نفر نباشد که 

با خودت بشود دوازده نفر.
گفتم خودت بهتر می دانی که در این 
شــب عیدی مالیه از چه قرار اســت و 
بودجــه ابداً اجازة خریدن خرت و پرت 
تازه نمی دهد و دوستان هم از بیست و 

سه  چهار نفر کم تر نمی شوند.
گفت تنها همان رتبه های بالا را وعده 
بگیر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار 

سماق بمکند.
گفتم ای بابا، خــدا را خوش نمی آید. 
این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان 

چنین پایی می افتد و شکم ها را مدتی 
است صابون زده اند که کباب غاز بخورند 
و ساعت شماری می کنند. اگر از زیرش 
در بــروم چشــمم را در خواهند آورد، 
و حالا که خودمانیم، حــق هم دارند. 
چطور اســت از منزل یکی از دوستان 
و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم 

عاریه بگیریم.
با اوقــات تلخ گفت ایــن خیال را از 
ســرت بیرون کن که محال اســت در 
میهمانی اول بعد از عروســی بگذارم از 
کســی چیز عاریه وارد این خانه بشود؛ 
مگر نمی دانی که شــگون ندارد و بچة 

اول می میرد؟
این که  گفتم پس چاره ای نیست جز 
روز  یــک  بدهیــم.  مهمانــی  روز  دو 
یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن 
روز دســتة دیگر. عیالم بــا این ترتیب 
موافقــت کرد و بنا شــد روز دوم عید 
نوروز دســتة اول و روز سوم دستة دوم 

بیایند.
اینــک روز دوم عید اســت و تدارک 
پذیرایی از هرجهت دیده شــده است. 
عــلاوه بر غــاز معهــود، آش جو اعلا 
و کبــاب بــرة ممتاز و دو رنــگ پلو و 
چندجور خورش با تمــام مخلفات رو 
به راه شــده است. در تختخواب گرم و 
نرم و تازه ای که از جملة اســباب جهاز 
خانم اســت لم داده و بــه تفریح تمام 
مشــغول خواندن حکایت  بودم. درست 
کیفور شــده بودم که عیالم وارد شد و 
گفت جوان دیلاقــی مصطفى نام آمده 
می گوید پسرعموی تنی تو است و برای 

عید مبارکی شرفیاب شده است.
مصطفی پســرعموی دختردایی خالة 
مادرم می شــد. جوانی به ســن بیست 
و پنج یا بیســت و شش. لات و لوت و 
آســمان جل و بی دست و پا و پخمه و 
گاگول و تا بخواهی بدریخت و بدقواره. 
بیش تر  مرتبــه  الحمدالله ســالی یک 
از زیارت جمالش مســرور و مشــعوف 

نمی شدم.
به زنم گفتم تــو را به خدا بگو فلانی 
هنوز از خواب بیدار نشده و شر این غول 

بی شــاخ و دم را از سر ما بکن و بگذار 
برود لای دست بابای علیه الرحمه اش.

گفت به من دخلی ندارد! مال بد بیخ 
ریش صاحبش. ماشاء الله هفت قرآن به 
میان پســرعموی خودت است. هرگلی 

هست به سر خودت بزن. 
دیدم چاره ای نیســت و خــدا را هم 
خوش نمی آید ایــن بیچاره را، که لابد 
از راه دور و دراز با شــکم گرسنه و پای 
برهنه به امیــد چند ریال عیدی آمده، 
ناامید کنم. پیش خودم گفتم چنین روز 
مبارکی صلة ارحــام نکنی کِی خواهی 
کرد؟ لذا صدایش کردم. ســرش را خم 
کرده وارد شد. دیدم ماشاء الله چشم بد 
دور آقا واترقیده اند. قدش درازتر و پک 
و پوزش کریه تر شــده اســت. گردنش 
مثل گــردن همان غــاز مادرمرده ای 
که در همان ســاعت در دیگ مشغول 
کباب شدن بود از توصیف لباسش بهتر 
ولی همین قدر می دانم  بگذرم،  اســت 
که سر زانوهای شــلوارش_ که از بس 
شســته شــده بودند به قدر یک وجب 
خورد رفته بود_ چنــان باد کرده بود 
که راستی راســتی تصور کردم دو رأس 
هندوانه از جایی کش رفته و در آن جا 

مخفی کرده است.
مشغول تماشــا و ورانداز این مخلوق 
کمیاب و شــیء عجیب بودم که عیالم 
هراســان وارد شده گفت خاک به سرم 
مرد حســابی، اگر ما امــروز این غاز را 
برای مهمان های امــروز بیاوریم، برای 
مهمان هــای فردا از کجــا غاز خواهی 
آورد؟ تو که یک غاز بیش تر نیاورده ای 
و به همة دوستانت هم وعدة کباب غاز 

داده ای!
دیدم حرف حسابی است و بدغفلتی 
شده. گفتم آیا نمی شــود نصف غاز را 
امروز و نصف دیگرش را فردا ســر میز 

آورد؟
گفت مگر می خواهی آبروی خودت را 
بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف غاز 
سر سفره بیاورند. تمام حسن کباب غاز 
به این اســت که دست نخورده و سر به 

مهر روی میز بیاید.
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حقــا که حرف منطقی بود و هیچ برو 
برگرد نداشــت. و پس از مدتی اندیشه 
و استشــاره، چارة منحصر به فرد را در 
این دیدم که هرطور شــده تا زود است 
یک غاز دیگر دست و پا کنیم. به خود 
گفتم این مصطفی گرچه زیاد کودن و 
بی نهایت چلمن است، ولی پیدا کردن 
یک غاز در شــهر بزرگــی مثل تهران، 
کشــف آمریکا و شکستن گردن رستم 
که نیســت؛ لابد این قدرها از دســتش 
ساخته است. به او خطاب کرده گفتم: 
مصطفی جــان! لابد ملتفت شــده ای 
مطلب از چــه قرار اســت. می خواهم 
نشان بدهی که چند مرده حلاجی و از 
زیر سنگ هم شده امروز یک عدد غاز 
خوب و تازه به هر قیمتی شده برای ما 

پیدا کنی.
مصطفی به عادت معهود، ابتدا مبلغی 
ســرخ و سیاه شــد و بالاخره صدایش 
بریده بریده مثل صدای قلیانی که آبش 
را کــم و زیاد کننــد از نی پیچ حلقوم 
بیرون آمد و معلوم شــد می فرمایند در 
این روز عید، قید غاز را باید به کلی زد 
و از این خیال باید منصرف شــد، چون 

که در تمام شهر یک دکان باز نیست.
با حال اســتیصال پرسیدم پس چه 
خاکی به سرم بریزم؟ با همان صدا آب 
دهن را فــرو برده گفت والله چه عرض 
کنم! مختارید؛ ولی خوب بود میهمانی 
را پس می خواندیــد. گفتم خدا عقلت 
بدهد یک ســاعت دیگر مهمان ها وارد 
می شــوند؛ چه طور پس بخوانم؟ گفت 
خودتان را بزنید به ناخوشــی و بگویید 
طبیــب قدغن کرده كــه از تختخواب 
امروز  نیاییــد. گفتم همیــن  پاییــن 
صبح به چند نفرشــان تلفــن کرده ام؛ 
بگویید  ناخوشــم؟ گفت  بگویم  چطور 
غاز خریده بودم ســگ بــرده. گفتم تو 
قنداقی  بچه  نمی شناســی،  مرا  رفقای 
که نیســتند باور کنند. خواهند گفت 
می خواســتی یک غاز دیگــر بخری و 
اصلًا پاپی می شــوند که سگ را بیاور 
تا حســابش را دســتش بدهیم. گفت 
بسپارید اصلًا بگویند آقا منزل تشریف 

ندارند.

دیدم زیاد پرت و بــلا می گوید. گفتم 
مصطفــی می دانــی چیســت؟ عیدی 
تــو را حاضر کرده ام. این اســکناس را 
می گیری و زود می روی که می خواهم 
هر چــه زودتر از قول مــن و خانم به 
زن عمو جانم ســلام برســانی و بگویی 
ان شاء الله این ســال نو به شما مبارک 
باشد و هزارسال به این سال ها برسید.

ولــی معلوم بــود که فکــر و خیال 
مصطفی جای دیگر است. بدون آن که 
اصلًا به حرف های من گوش داده باشد، 
دنبالة افکار خــود را گرفته، گفت اگر 
ممکن باشــد شیوه ای ســوار کرد که 
امروز مهمان ها دســت به غــاز نزنند، 
می شــود همین غاز را فــردا از نو گرم 

کرده دوباره سر سفره آورد.
این حرف کــه در بادی امر زیاد بی پا 
و بی معنی به نظر می آمد، کم کم وقتی 
درســت آن را در زوایا و خفایای خاطر 
و مخیله نشــخوار کردم، معلوم شــد 
نباید  نامعقول نیســت و  آن قدرها هم 
زیاد سرســری گرفــت. هرچه بیش تر 
در ایــن بــاب دقیق شــدم یــک نوع 
امیدواری در خود حس نمودم و ستارة 
ضعیفی در شبســتان تیره و تار درونم 
درخشــیدن گرفت. رفته رفته سر دماغ 
آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفی 
نمــوده گفتم اولین بار اســت که از تو 
یک کلمه حرف حسابی می شنوم ولی 
به نظرم این گره فقط به دســت خودت 
گشوده خواهد شد. باید خودت مهارت 
به خرج بدهی که احــدی از مهمانان 

درصدد دست زدن به این غاز برنیاید.
مصطفــی هم جانی گرفــت و گرچه 
هنوز درســت دستگیرش نشده بود که 
مقصود من چیست و مهارش را به کدام 
جانب می خواهم بکشم، آثار شادی در 
وجناتــش نمودار گردید. بــر تعارف و 
خوش زبانــی افزوده گفتم چرا نمی آیی 
بنشــینی؟ نزدیک تــر بیــا. روی این 
صندلی مخملی پهلوی خودم بنشــین. 
بگو ببینم حال و احوالت چه طور است؟ 
برایت  می خواهــی  می کنــی؟  چه کار 
شغل و زن مناسبی پیدا کنم؟ چرا گز 
نمی خــوری؟ از این باقلا نوش جان کن 

که سوقات یزد است...
مصطفــی قــد دراز و کج و معــوج را 
روی صندلی مخمل جا داد و خواســت 
جویده جویــده از این بــروز محبت و 
دل بســتگی غیرمترقبة هرگز ندیده و 
نشنیده سپاس گزاری کند، ولی مهلتش 
نــداده گفتم اســتغفرالله، این حرف ها 
چیســت؟ تو برادر کوچک من هستی. 
اصلًا امــروز هم نمی گــذارم از این جا 
بــروی. الِّا و لله که امروز باید ناهار را با 
ما صرف کنی. همین الان هم به خانم 
می سپارم یک دست از لباس های شیک 
خودم بدهد بپوشــی و نونوار که شدی 
باید ســر میز پهلوی خودم بنشــینی. 
چیزی که هســت ملتفــت باش وقتی 
بعــد از مقدمات آش جــو و کباب بره و 
برنج و خورش، غاز را روی میز آوردند، 
می گویی ای بابا دستم به دامنتان، دیگر 
شکم ما جا ندارد. این قدر خورده ایم که 
نزدیک اســت بترکیم. کاه از خودمان 
نیســت، کاهدان که از خودمان است. 
از طــرف خود و این آقایان اســتدعای 
عاجزانــه دارم بفرمایید همین طور این 
دوری را برگرداننــد به انــدرون و اگر 
خیلی اصــرار دارید، ممکن اســت باز 
یکی از ایام همین بهار، خدمت رسیده 
از نو دلــی از عزا درآوریــم. ولی خدا 
شاهد است اگر امروز بیش تر از این به 
ما بخورانید همین جا بستری شده وبال 
جانت می گردیم. مگر آن که مرگ ما را 

خواسته باشید. ..
آن وقت مــن هرچه اصــرار و تعارف 
می کنم تو بیش تر امتناع می ورزی و به 
هر شیوه ای هست مهمانان دیگر را هم 

با خودت همراه می کنی.
مصطفی که با دهان باز و گردن دراز 
حرف های مرا گوش مــی  داد، پوزخند 
نمکینی زد و گفت: »خوب دســتگیرم 
شــد. خاطر جمع باشــید که از عهده 

برخواهم آمد«.
چندین  بار درسش را تکرار کردم تا از 
بر شد. برای تبدیل لباس و آراستن سر 

و وضع به اتاق دیگرش فرستادم.
دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلف، 
تمــام و کمال دور میــز حلقه زده در 
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اهتمام  »بلعــت«  صرف کــردن صیغة 
تامی داشــتند که ناگهــان مصطفی با 
لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی 
ممتاز و پوتین جیر براق و زراق و فتان 
و خرامــان چون طاووس مســت وارد 
شــد؛ خیلی تعجب کردم که با آن قد 
دراز چه حقه ای بــه کار برده که لباس 
من این طور قالب بدنش درآمده است. 
گویــی جامه ای بود کــه درزی ازل به 
قامت زیبای جناب ایشان دوخته است.
آقای مصطفی خــان با کمال متانت و 
برگزار  را  تعارفــات معمولی  دل ربایی، 
کــرده و با وقــار و خونســردی هرچه 
تمام تر، به جای خود، زیر دست خودم 
به ســر میز قرار گرفت. او را به عنوان 
یکی از جوان های فاضل و لایق پایتخت 
به رفقا معرفی کــردم و چون دیدم به 
خوبــی از عهــدة وظایف مقــررة خود 
برمی آید، قلباً مســرور شدم و در باب 
آن مسئلة معهود خاطرم داشت به کلی 

آسوده می شد.
محتاج به تذکار نیست که ایشان در 
خوراک هم سرســوزنی قصور را جایز 
نمی شــمردند. حالا دیگر چانه اش هم 
گــرم شــده و در خوش زبانی و حرافی 
و شــوخی و بذلــه و لطیفه نوک جمع 
را چیــده و متکلم وحده و مجلس آرای 
بلامعارض شده است. این آدم بی چشم 
و رو کــه از امــام زاده داود و حضــرت 
نگذاشــته  آن طرف تر  قدم  عبدالعظیم 
بود، از سرگذشت های خود در شیکاگو 
و منچســتر و پاریس و شهرهای دیگر 
از اروپا و آمریکا چیزها حکایت می کرد 
که چیزی نمانده بــود خود من هم بر 
منکــرش لعنت بفرســتم. همه گوش 
شده بودند و ایشان زبان. عجب در این 
اســت که فرورفتن لقمه های پی در پی 
ابداً جلوي صدایش را نمی گرفت. گویی 
حنجره اش دو تنبوشــه داشــت؛ یکی 
برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون 

دادن حرف های قلنبه.
به مناسبت صحبت از سیزده عید بنا 
کرد به خواندن قصیده ای که می گفت 
همین دیروز ســاخته. فریــاد و فغان 
مرحبا و آفرین به آســمان بلند شد. دو 

نفر از آقایان کــه خیلی ادعای فضل و 
ابیات را  از  کمالشان می شــد مقداری 
دو بار و ســه بار مکرر ساختند. یکی از 
حضار که کبادة شــعر و ادب می کشید 
چنــان محظوظ گردیده بــود که جلو 
رفته جبهة شــاعر را بوســیده و گفت: 
»ایوالله؛ حقیقتاً استادی« و از تخلص او 
پرســید. مصطفی به رسم تحقیر، چین 
به صــورت انداخته گفــت من تخلص 
را از زوائــد و از جملة رســوم و عاداتی 
می دانــم که باید متروک گردد، ولی به 
اصرار مرحوم ادیب پیشاوری که خیلی 
به من لطف داشــتند و در اواخر عمر با 
بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه یکی 
شده بودیم، کلمة »استاد« را بر حسب 
پیشنهاد ایشان اختیار کردم. اما خوش 

ندارم زیاد استعمال کنم.
همة حضار یک صدا تصدیق کردند که 
تخلصی بس به جاســت و واقعاً سزاوار 

حضرت ایشان است.
در آن اثنــا صــدای زنــگ تلفن از 
سرسرای عمارت بلند شد. آقای استاد 
رو به نوکر نمــوده فرمودند: »هم قطار 
احتمال می دهم وزیرداخله باشد و مرا 
بخواهــد. بگویید فلانی حالا ســر میز 
است و بعد خودش تلفن خواهد کرد.« 

ولی معلوم شد نمره غلطی بوده است.
اگــر چشــمم احیانــاً تو چشــمش 
می افتاد، با همان زبــان بی زبانی نگاه، 
حقش را کف دستش می گذاشتم. ولی 
شستش خبردار شــده بود و چشمش 
مثل مرغ سربریده مدام در روی میز از 
این بشقاب به آن بشقاب می دوید و به 

کائنات اعتنا نداشت.
حالا آش جو و کباب بره و پلو و چلو و 
مخلفات دیگر صرف شده است و موقع 

مناسبی است که کباب غاز را بیاورند.
دلــم مي تپد. خادم را دیــدم قاب بر 
روی دســت وارد شــد و یک رأس غاز 
فربه و برشــته در وسط میز گذاشت و 

ناپدید شد.
شــش دانگ حواســم پیش مصطفی 
اســت که نکند بوی غاز چنان مستش 
کند که دامنش از دســت بــرود. ولی 
خیــر، الحمدالله هنــوز عقلش به جا و 

سرش تو حساب است. به محض این که 
چشــمش به غاز افتاد رو به مهمان ها 
نموده گفت: آقایــان تصدیق بفرمایید 
که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر 
خوش نخواند. آیا حالا هم وقت آوردن 
غاز اســت؟ من که شــخصاً تا خرخره 
خورده ام و اگر سرم را از تنم جدا کنید 
یک لقمه هم دیگر نمی توانم بخورم، ولو 
مائدة آسمانی باشد. ما که خیال نداریم 
از این جــا یک راســت بــه مریض خانة 
دولتی برویم. معدة انسان که گاوخونی 
زنده رود نیست که هرچه تویش بریزی 
پر نشود. آن گاه نوکر را صدا زده گفت: 
»بیا هم قطار، آقایان خواهش دارند این 
غــاز را برداری و بی برو برگرد یک ســر 

ببری به اندرون«.
مهمان ها سخت در محظور گیر کرده 
و تکلیف خود را نمی دانند. از یک طرف 
بوی کباب تازه به دماغشــان رســیده 
است و ابداً بی میل نیستند ولو به عنوان 
مقایسه باشــد، لقمه ای از آن چشیده، 
طعم و مزة غاز را با بره بسنجند. ولی در 
مقابل تظاهرات شخص شخیصی چون 
آقای استاد دودل مانده بودند و گرچه 
چشم هایشــان به غاز دوخته شده بود، 
خواهی نخواهی جز تصدیق حرف های 
مصطفی و بله و البتــه گفتن چاره ای 
نداشتند. دیدم توطئة ما دارد می ماسد. 
دلم می خواست می توانستم صدآفرین 
بــه مصطفی گفتــه از آن تاریخ به بعد 
زیربغلش را بگیرم و برایش کار مناسبی 
دست و پا کنم، ولی محض حفظ ظاهر 
و خالــی نبودن عریضــه، کارد پهن و 
درازی شبیه به ساطور قصابی به دست 
گرفته بودم و چنان وانمود می کردم که 
می خواهم این حیوان بی یار و یاور را از 
هم بدرم و ضمناً یك ریز تعارف و اصرار 
بود که به شــکم آقای استاد می بستم 
که محض خاطر من هم شده فقط یک 
لقمه میل بفرماییــد که لااقل زحمت 

آشپز از میان نرود و دماغش نسوزد.
خوشــبختانه که قصاب زبــان غاز را 
با کلــه اش بریده بــود، والا چه چیزها 
که با آن زبان بــه من بی حیای دو رو 
نمی گفــت! خلاصه آن کــه از من همه 
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اصرار بــود و از مصطفی انکار و عاقبت 
کار به آن جایی کشــید کــه مهمان ها 
هم با او هم صدا شــدند و دسته جمعی 
خواســتار بردن غاز و هوادار تمامیت و 

عدم تجاوز به آن گردیدند.
کار داشت به دل خواه انجام می یافت 
کــه ناگهان از دهنــم در رفت که آخر 
آقایان؛ حیف نیست که از چنین غازی 
گذشت که شــکمش را از آلوی برغان 
پرکرده اند و منحصراً با کرة فرنگی سرخ 
شده است؟ هنوز این کلام از دهن خرد 
شدة ما بیرون نجسته بود که مصطفی 
مثل اینکه غفلتاً فنرش در رفته باشــد، 
بی اختیار دســت دراز کرد و یک کتف 
غاز را کنده به نیش کشید و گفت: "حالا 
که می فرمایید با آلوی برغان پر شــده 
و با کرة فرنگی ســرخش کرده اند، روا 
نیست بیش از این روی میزبان محترم 
را زمین انداخت و محض خاطر ایشان 
هم شده یک لقمة مختصر می چشیم."

دیگران که منتظر چنین حرفی بودند، 
فرصــت نداده مانند قحطــی زدگان به 
جان غاز افتادند و در یک چشم به هم 
زدن، گوشت و استخوان غاز مادرمرده 
مانند گوشت و استخوان شتر قربانی در 
کمرکش دروازة حلقوم و کتل و گردنة 
یک دوجین شکم و روده، مراحل مضغ 
و بلــع و هضم و تحلیل را پیمود؛ یعنی 
به زبــان خودمانی رندان چنان کلکش 
را کندنــد که گویی هرگز غازی قدم به 

عالم وجود ننهاده بود!
اســت  حیوانی  انســان  می گوینــد 
گوشت خوار، ولی این مخلوقات عجیب  
بودند.  گویا اســتخوان خوار خلق شده 
واقعاً مثــل این بود کــه هرکدام یک 
معــدة یدکی هم هم راه آورده باشــند. 
هیچ باورکردنی نبود که سر همین میز، 
آقایان دو ســاعت تمام کارد و چنگال 
به دست، با یک خروار گوشت و پوست و 
بقولات و حبوبات، در کشمکش و تلاش 
بوده اند و ته بشقاب ها را هم لیسیده اند. 
هر دوازده تن، تمام و کمال و راســت و 
حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند 

و به چشــم خود دیدم که غاز گلگونم، 
لخت  لخت و »قطعه بعد اُخري« طعمه 
این جماعت کرکس صفت شده و »کان 
لم یکن شــیئاً مذکورا« در گورســتان 

شکم آقایان ناپدید گردید.
مرا می گویی، از تماشــای این منظرة 
هولناک آب به دهانم خشــک شــده و 
به جز تحویــل دادن خنده های زورکی 
و خوشامدگویی های ساختگی کاری از 

دستم ساخته نبود.
در همــان بحبوحــة بخوربخــور که 
منظــرة فنا و زوال غــاز خدابیامرز مرا 
به یاد بی ثباتی فک بوقلمون و شقاوت 
مردم دون و مکر و فریب جهان پتیاره 
و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته 
بود، باز صدای تلفن بلند شــد. بیرون 
جســتم و فوراً برگشــته گفتــم: آقای 
مصطفی خان وزیر داخله شــخصاً پای 
تلفن اســت و اصرار دارد با خود شــما 

صحبت بدارد.
یارو حســاب کار خود را کرده بدون 
آن که سرســوزنی خــود را از تک و تا 
بیندازد، دل به دریا زده و به دنبال من 

از اتاق بیرون آمد.
بــه مجــرد این کــه از اتــاق بیرون 
آمدیم، در را بســتم و صدای کشــیدة 
متجددین،  قــول  به  آب نکشــیده ای، 
طنین انداز گردید و پنج انگشت دعاگو 
به معیــت مچ و کف و مایتعلق بر روی 
اســتاد نقش  آقای  صورت گل انداخته 
بســت. گفتم: »خانه خــراب؛ تا حلقوم 
بلعیده بودی باز تا چشمت به غاز افتاد 
دیــن و ایمان را باختــی و به منی که 
چــون تو را صندوق چة ســر خود قرار 
داده بودم، خیانت ورزیدی و نارو زدی؟ 
د بگیر که این ناز شســتت باشد« و باز 

کشیده دیگری نثارش کردم.
با همــان صدای بریده بریــده و زبان 
گرفته و ادا و اطوارهای معمولی خودش 
که در تمام مدت ناهار اثری از آن هویدا 
نبود، نفس زنــان و هق هق کنان گفت: 
»پســرعمو جان، من چه گناهی دارم؟ 
مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و 

مدار گذاشتیم شما فقط صحبت از غاز 
کردید؛ کی گفته بودید که توی روغن 
فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی 
برغان گذاشــته اند؟ تصدیــق بفرمایید 
که اگر تقصیری هســت با شماست نه 

با من«.
به قــدری عصبانی شــده بــودم که 
چشــمم جایــی را نمی دیــد. از ایــن 
شــاخ  داشــتم  بهانه تراشــی هایش 
درمــی آوردم. بی اختیــار در خانه را باز 
کرده و این جوان نمک نشناس را مانند 
موشی که از خمره روغن بیرون کشیده 
باشــند، بیرون انداختم و قدری برای به 
جا آمدن احوال و تسکین غلیان درونی 
دور حیاط قدم زده، آن گاه با صورتی که 
گویی قشــری از خنده تصنعی روی آن 
کشیده باشند، وارد اتاق مهمان ها شدم.

دیدم چــپ و راســت مهمان ها دراز 
مصطفی خان  آقای  گفتم  کشــیده اند. 
خیلی معــذرت خواســتند که مجبور 
شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند. 
وزیرداخلــه اتومبیل شــخصی خود را 
فرســتاده بودند که فوراً آن جا بروند و 

دیگر نخواستند مزاحم اقایان بشوند.
همه اهل مجلس تأسف خوردند و از 
خوش مشربی و خوش محضری و فضل 
و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت 
ایشــان به مجالس خــود، نمره تلفن و 
نشانی منزل او را از من خواستند و من 
هم از شما چه پنهان با کمال بی چشم 
و رویی بــدون آن که خم به ابرو بیاورم 

همه را غلط دادم.
فــردای آن روز به خاطــرم آمد که 
دیروز یک دســت از بهترین لباس های 
نــو دوز خــود را با کلیــه متفرعات به 
انضمــام مایحتوی یعنی آقای اســتاد 
مصطفی خان به دست چلاق شده خودم 
از خانه بیرون انداخته ام. ولی چون که 
تیری که از شســت رفته باز نمی گردد، 
یک بار دیگر به کلام بلندپایه »از ماست 
که بر ماســت« ایمان آوردم و پشــت 
دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر 

پیرامون ترفیع رتبه نگردم.
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